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Abstract 

The banking system, as the main pillar of financial circulation in the 
economy, plays a vital role in optimal resource allocation, and its 
efficiency directly impacts economic growth and financial stability. 
This study employs a quantile regression approach using data from 20 
banks and credit institutions listed on the Tehran Stock Exchange over 
the period 2011 to 2023 to analyze the relationship between resource 
allocation and bank profitability. Diagnostic test results indicate 
stationarity of variables, absence of multicollinearity, and presence of 
heteroscedasticity, justifying the use of quantile regression. The 
findings reveal that the effect of the loan-to-deposit ratio on return on 
assets is positive and significant for low-profit banks, while this 
relationship is statistically insignificant for high-profit banks. The slope 
equality test confirms a marginally significant difference in this 
variable. Furthermore, the asset efficiency ratio was identified as the 
most important determinant of profitability across all quantiles, and 
non-performing loans exhibited a stronger negative impact on low-
profit banks, consistent with the credit rationing theory of Stiglitz and 
Weiss (1981). Liquidity growth showed a positive and significant effect 
only in high-profit banks. Robustness checks, including the symmetry 
test and winsorized data estimation, confirm the stability of the results. 
These findings underscore the necessity of designing differentiated 
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policies to improve resource allocation efficiency in banks with varying 
profitability levels. 
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  هاي ايران:تحليل كارايي تخصيص منابع در بانك

  رهيافت رگرسيون كوانتايل 

   ** وحيد شعباني
 ***�� كشيدهمرجان دامن، �� الدين حسينيسيدشمس،  �� كامبيز هژبركياني 

  

  چكيده

 منابع بهينه تخصيص در حياتي نقش اقتصاد، در مالي گردش اصلي محور عنوان به بانكي نظام
 با پژوهش اين. دارد مالي ثبات و اقتصادي رشد بر مستقيمي تأثير آن كارايي و كندمي ايفا
 و موسسه اعتباري بانك 20 هايداده از استفاده و كوانتايل رگرسيون رهيافت كارگيريبه

 تخصيص بين رابطه تحليل به ،1402 تا 1390 دوره طي تهران بهادار اوراق بورس در شدهپذيرفته
 عدم متغيرها، مانايي از حاكي تشخيصي هايآزمون نتايج. پردازدمي هابانك سودآوري و منابع
 را كوانتايل رگرسيون از استفاده كه است واريانس ناهمساني وجود و چندگانه همخطي وجود
 هايبانك براي هادارايي بازده بر سپرده به تسهيلات نسبت اثر دهدمي نشان هايافته. كندمي توجيه

 آماري معناداري فاقد رابطه اين پرسود هايبانك براي كه حالي در است، معنادار و مثبت سودكم
 همچنين. كندمي تأييد را متغير اين در معنادار مرزي تفاوت شيب، برابري آزمون. باشدمي

 شناسايي سطوح تمام در سودآوري كنندهتعيين عامل مهمترين عنوان به هادارايي كارايي شاخص
 محدوديت تئوري با كه داشت سودكم هايبانك بر تريقوي منفي تأثير غيرجاري مطالبات و شد
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 پرسود هايبانك در تنها نقدينگي رشد متغير. دارد همخواني) 1981( وايس و استيگليتز اعتباري
 هايداده با برآورد و تقارن آزمون شامل استحكام هايآزمون. داد نشان معنادار و مثبت اثر

 هايسياست طراحي ضرورت بر نتايج اين. كردند تأييد را نتايج پايداري شده، وينسورايز
 تأكيد متفاوت سودآوري سطوح با هابانك در منابع تخصيص كارايي بهبود براي شدهتفكيك

  .كندمي

تخصيص منابع، سودآوري بانكي، رگرسيون كوانتايل، نسبت تسهيلات به سپرده،  واژگان كليدي:
  .مطالبات غيرجاري

  . JEL :𝑫𝟐𝟐 ،𝑪𝟐𝟏  ،𝑮𝟐𝟏طبقه بندي 

  



 

 

 مقدمه  .1

در اقتصاد هر  )Financial circulation(نظام بانكي به عنوان محور اصلي گردش مالي 
كند. كارايي در تخصيص اي در تجهيز و تخصيص منابع ايفا ميكنندهكشور، نقش تعيين

نه تنها بر سودآوري مؤسسات مالي، بلكه بر رشد  )Resource allocation efficiency(منابع 
 لوين(تأثير مستقيم دارد  )Financial stability(و ثبات مالي  )Economic growth(اقتصادي 

گري مالي ها از طريق واسطه. بانك)2020 همكاران، و برگر ؛2020 همكاران، و
)Financial intermediation( هاي مولد هدايت كرده و بدين وجوه مازاد را به سمت فعاليت

شوند. در اين ميان، نحوه تخصيص منابع بين ساز توسعه اقتصادي ميترتيب زمينه
كننده ها و نيز كيفيت اين تخصيص، از مهمترين عوامل تعيينتسهيلات و ساير دارايي

  .)2024 ،همكاران و كوئه(شود ها محسوب ميعملكرد و بقاي بانك

هاي ساختاري متعددي مواجه بوده است. هاي اخير با چالشنظام بانكي ايران طي دهه
اند. شعباني و همكاران ها پرداختهمطالعات گوناگون به بررسي ابعاد مختلف اين چالش

) در مطالعه خود با استفاده از رگرسيون كوانتايل نشان دادند كه نسبت مطالبات 1402(
به عنوان مهمترين عامل خاص بانكي، بيشترين  )Non-performing loans( غيرجاري

هاي ايراني دارد. شعباني و همكاران اثرگذاري را بر توزيع شرطي سودآوري بانك
)1404a با تأكيد بر نقش سلامت بانكي ()Bank health( ها، به در سودآوري شرطي بانك

اي بانك، سلامت و سودآوري را اين نتيجه رسيدند كه كاهش مستمر در الزامات سرمايه
) 1404bسود شديدتر است. شعباني و همكاران (هاي كمدهد و اين اثر در بانككاهش مي

ن دادند نيز ناهمگني اثر متغيرهاي بانكي را در سطوح مختلف سودآوري تأييد كرده و نشا
تري بر سودآوري دارد. افزون سود اثر منفي قويهاي كمكه مطالبات غيرجاري در بانك

هاي عملياتي و سودآوري، به ) با بررسي رابطه هزينه1404cبر اين، شعباني و همكاران (
بين اين دو متغير دست يافتند  )Inverted U-shaped relationship( معكوس-Uوجود رابطه 
  هاي بانكي است.ود نقطه بهينه براي هزينهكه مؤيد وج



 

 

با وجود مطالعات متعدد در حوزه عملكرد بانكي، مسئله اصلي اين پژوهش بررسي اين 
اي هاي با سطوح سودآوري متفاوت، منابع خود را به شكل بهينهپرسش است كه آيا بانك

اثر افزايش نسبت دهند؟ به عبارت ديگر، آيا ها تخصيص ميبين تسهيلات و ساير دارايي
سود، متوسط هاي كمبر سودآوري براي بانك) Loan-to-deposit ratio( تسهيلات به سپرده

اند نشان داده ) 1999( المللي مانند برگرو دي يانگ و پرسود يكسان است؟ مطالعات بين
ه مواج) Credit rationing(هاي با كارايي پايين ممكن است با محدوديت اعتباري كه بانك

 Economies of( هاي ناشي از مقياسهاي بزرگ و كارا از صرفهباشند، در حالي كه بانك

scale( برند. الكداگ و همكاران بهره مي)با استفاده از رويكرد رگرسيون كوانتايل  )2020
هاي بزرگ منطقه يورو پرداخته و بر كننده سودآوري در بانكبه بررسي عوامل تعيين

ها اند. با اين حال، اين يافتهاهميت رشد اقتصادي و نسبت مطالبات غيرجاري تأكيد كرده
المللي، تورم بالا و هاي بينهايي مانند تحريمدر شرايط خاص اقتصاد ايران با ويژگي

  نوسانات نرخ ارز نياز به بازبيني دارد.

دهد با وجود مطالعات گسترده در حوزه كارايي مند پيشينه پژوهش نشان ميمرور نظام
محوري در اين زمينه قابل  )Research gap(تخصيص منابع بانكي، سه شكاف پژوهشي 

هاي پارامتريك سنتي مانند روششناسايي است: نخست، تمركز غالب مطالعات پيشين بر 
كه قادر به كشف ناهمگوني رفتاري  )Ordinary least squares(حداقل مربعات معمولي 

هايي كه به طور همزمان ها در سطوح مختلف كارايي نيستند. دوم، كمبود پژوهشبانك
هاي خاص كارايي تخصيص منابع را در چارچوب متغيرهاي كلان اقتصادي و ويژگي

گيري از رهيافت هاي ايراني تحليل كرده باشند. سوم، فقدان مطالعاتي كه با بهرهبانك
و با تأكيد بر نسبت تسهيلات به سپرده به عنوان  )Quantile regression( رگرسيون كوانتايل

شاخص اصلي تخصيص منابع، به واكاوي آثار شرطي متغيرهاي مؤثر در چارچوب اقتصاد 
  ايران پرداخته باشند.



 

 

اين پژوهش در به كارگيري رهيافت رگرسيون كوانتايل براي  )Novelty( به نوآوريجن
هاي ايراني است. اين روش كه تحليل ناهمگني اثر تخصيص منابع بر سودآوري در بانك

توسعه يافته، امكان  ) 2005( معرفي و توسط كوئنكر  )1978( توسط كوئنكر و باست 
 )Conditional distribution(قاط مختلف توزيع شرطي بررسي اثر متغيرهاي مستقل را در ن

هاي سنتي كه تنها به برآورد ميانگين كند و در مقايسه با روشمتغير وابسته فراهم مي
در ) 2024( دهد. بورتولوزو و همكارانتري از روابط ارائه ميپردازند، تصوير كاملمي

نشان دادند كه رگرسيون كوانتايل كشور،  101بانك از  1200اي جامع با پوشش مطالعه
هاست. تمايز اين ابزار مؤثري براي كشف ناهمگني در عوامل مؤثر بر سودآوري بانك

) 1404cو  1404a ،1404bپژوهش با مطالعات مشابه داخلي نظير شعباني و همكاران (
در تمركز ويژه بر نسبت تسهيلات به سپرده به عنوان شاخص تخصيص منابع و تحليل 

 و موسسه اعتباري بانك 20هاي  آن در سطوح مختلف سودآوري با استفاده از داده اثر
است. از منظر نظري  1402تا  1390شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره پذيرفته

 )Credit rationing theory(نيز اين پژوهش با تلفيق چارچوب تئوري محدوديت اعتباري 
برگر و  )Bank efficiency theory( تئوري كارايي بانكيو  )1981(استيگليتز و وايس 

كننده سودآوري در نظام بانكي ايران تري از عوامل تعيينبه درك عميق )1997(هامفري 
  يابد.دست مي

نيز قابل تأمل است. نتايج  )Policy-making(گذاري اهميت اين پژوهش از منظر سياست
 Prudential(تواند به بانك مركزي و نهادهاي ناظر در طراحي مقررات احتياطي مطالعه مي

regulations( ها كمك كند. همچنين مديران بانكي متناسب با سطح سودآوري بانك
ي ترتوانند با آگاهي از الگوهاي ناهمگن اثرگذاري تخصيص منابع، راهبردهاي بهينهمي

  .)2025 همكاران، و ژانگ(هاي خود اتخاذ نمايند ها و بدهيبراي مديريت دارايي

اين مقاله در شش بخش اصلي سازماندهي شده است: پس از مقدمه، بخش دوم به مرور  
ها شناسي و معرفي دادهمباني نظري و پيشينه پژوهش اختصاص دارد. بخش سوم روش



 

 

هاي تجربي شامل آمار توصيفي و نتايج رگرسيون تهدهد. در بخش چهارم يافرا ارائه مي
پردازد و در شود. بخش پنجم به بحث و تحليل اقتصادي نتايج ميكوانتايل عرضه مي

  گردد.گيري و پيشنهادهاي سياستي ارائه مينهايت، بخش ششم نتيجه

  

  مباني نظري .2

  تئوري محدوديت اعتباري و اطلاعات نامتقارن. 2-1

ها ريشه در تئوري محدوديت اعتباري مباني نظري تحليل كارايي تخصيص منابع در بانك
)Credit rationing theory(  دارد. بر اساس اين تئوري كه توسط استيگليتز و وايس)1981( 

در بازار اعتباري منجر  )Asymmetric information(توسعه يافت، وجود اطلاعات نامتقارن 
شود. در مي) Moral hazard(و مخاطره اخلاقي  )Adverse selection( به پديده كژگزيني
سازي بازار، با اعمال محدوديت ها به جاي افزايش نرخ بهره براي متعادلاين شرايط، بانك

دهد كه چرا برخي از كنند. اين نظريه توضيح مياعتباري، عرضه تسهيلات را كنترل مي
  ورزند.تسهيلات، از اعطاي وام خودداري ميرغم وجود تقاضا براي ها عليبانك

ارتباط اين تئوري با پژوهش حاضر از آن جهت است كه نسبت تسهيلات به سپرده 
)LDR( هاي تواند تحت تأثير محدوديتبه عنوان شاخص اصلي تخصيص منابع، مي

هاي هايي كه با محدوديت اعتباري مواجه هستند (معمولاً بانكاعتباري قرار گيرد. بانك
اي خود را به طور بهينه به تسهيلات تر)، ممكن است نتوانند منابع سپردهسود و كوچككم

هاي بزرگ و پرسود به دليل ). در مقابل، بانك2025bتبديل كنند (شعباني و همكاران، 
  تر به منابع و اعتبار بالاتر، محدوديت كمتري در اعطاي تسهيلات دارند.دسترسي آسان

  هاي ناشي از مقياسرايي بانكي و صرفهتئوري كا. 2-2



 

 

مطرح  )1997(كه توسط برگر و هامفري  )Bank efficiency theory(تئوري كارايي بانكي 
توانند از طريق مديريت بهينه منابع و كاهش ها ميشد، بر اين اصل استوار است كه بانك

ها، به سطوح بالاتري از كارايي دست يابند. اين تئوري دو نوع كارايي فني هزينه
)Technical efficiency( و كارايي تخصيصي )Allocative efficiency( كند. را متمايز مي

هاي معين اشاره دارد، در توانايي بانك در توليد حداكثر ستانده با نهاده كارايي فني به
ها با توجه به حالي كه كارايي تخصيصي به توانايي بانك در انتخاب تركيب بهينه نهاده

  شود.هاي نسبي مربوط ميقيمت

هاي ناشي از حيطه فعاليت و صرفه )Economies of scale( هاي ناشي از مقياسصرفه
)Economies of scope(  از جمله مفاهيم كليدي در اين چارچوب نظري هستند كه توضيح

تواند به بهبود كارايي ها ميبخشي به فعاليتدهند چگونه افزايش اندازه بانك و تنوعمي
 )EOA( ) نشان دادند كه با افزايش نسبت مالكانه2025aمنجر شود. شعباني و همكاران (

يابد؛ با اين حال، با ها افزايش ميها، سودآوري بانكز داراييو سهم تسهيلات اعطايي ا
هاي پرسودتر)، اندازه ضريب نسبت حركت به سمت راست توزيع سودآوري (بانك

  است.) Financial leverage(يابد كه بيانگر كاهش بازده نهايي اهرم مالي مالكانه كاهش مي

به عنوان شاخصي از كارايي عملياتي  )EOA( هادر پژوهش حاضر، متغير كارايي دارايي
هايي كه از كارايي عملياتي بالاتري رود بانكها در نظر گرفته شده است. انتظار ميبانك

ها به درآمد داشته و در نتيجه سودآوري برخوردارند، توانايي بيشتري در تبديل دارايي
  .)2024 همكاران، و كوئه(بالاتري كسب كنند 

  شركتي حاكميتي و تئوري نمايندگ. 2-3

توسعه يافت، به  )1976(لينگ كه توسط جنسن و مك )Agency theory( تئوري نمايندگي
پردازد. در اين چارچوب، بررسي رابطه بين مالكان (سهامداران) و عوامل (مديران) مي



 

 

هاي غيربهينه در تضاد منافع بين سهامداران و مديران ممكن است منجر به تصميم
شود. مديران ممكن است به دنبال منافع شخصي خود (مانند افزايش تخصيص منابع 

  قدرت و شهرت) باشند كه لزوماً با حداكثر كردن ارزش سهامداران همسو نيست.

مانند ساختار مالكيت، هيئت  )Corporate governance(شركتي  اكميتحهاي مكانيزم
هاي پاداش، ابزارهايي براي كاهش اين تضادها و بهبود كارايي تخصيص مديره و سيستم

به عنوان يكي از متغيرهاي كنترلي در اين  )SIZE(شوند. اندازه بانك منابع محسوب مي
. تواند نماينده پيچيدگي ساختار سازماني و شدت مشكلات نمايندگي باشدپژوهش، مي

تر معمولاً با مشكلات نمايندگي بيشتري مواجه هستند، اما از سوي ديگر هاي بزرگبانك
شوند (شعباني و مند ميهاي ناشي از مقياس و دسترسي بهتر به منابع بهرهاز صرفه

  ).1402همكاران، 

  هاتئوري ريسك اعتباري و كيفيت دارايي. 2-4

كننده سلامت و پايداري يكي از مهمترين عوامل تعيين )Asset quality( هاكيفيت دارايي
به عنوان شاخص  )Non-performing loans( شود. مطالبات غيرجاريها محسوب ميبانك

 يانگ، دي و برگر(ها دارد ها، تأثير مستقيم و منفي بر سودآوري بانكاصلي كيفيت دارايي
گذارد: نخست، از سودآوري اثر مي. افزايش مطالبات غيرجاري از دو كانال بر )1999

هاي و دوم، از طريق افزايش هزينه )Interest income( ايطريق كاهش درآمدهاي بهره
  ).Provisioning costs( گيريذخيره

) نشان دادند كه نسبت مطالبات غيرجاري به عنوان مهمترين 1402شعباني و همكاران (
ها دارد. توزيع شرطي سودآوري بانكعامل خاص بانكي، بيشترين اثرگذاري را بر 

) به اين نتيجه رسيدند كه مطالبات غيرجاري در 1404bهمچنين شعباني و همكاران (
تري بر سودآوري دارد كه حاكي از سود) اثر منفي قويهاي كممقادير كمي پايين (بانك



 

 

 Credit risk( هاي ضعيف در مواجهه با ريسك اعتباريپذيري بيشتر بانكآسيب

vulnerability( .است  

به عنوان متغير كنترل در نظر گرفته  )NPL(در پژوهش حاضر، نسبت مطالبات غيرجاري 
رود اين متغير اثر منفي بر سودآوري داشته باشد، اما شدت اين اثر شده است. انتظار مي

  در سطوح مختلف سودآوري متفاوت باشد.

  عملكرد -رفتار -تئوري ساختار .2-5

كه ريشه  )Structure-conduct-performance paradigm(عملكرد  -رفتار -ساختارتئوري 
كند كه ساختار بازار بر رفتار بازيگران و در نهايت بر در اقتصاد صنعتي دارد، بيان مي

 Market(. در بازار بانكي، تمركز بازار )1951 بين،( گذاردها تأثير ميعملكرد آن

concentration( تواند از طريق قدرت بازاريمي )Market power( ها اثر بر سودآوري بانك
هاي بالاتر هاي بزرگ ممكن توانايي تعيين نرخبگذارد. در بازارهاي متمركز، بانك

  شود.تر سپرده را داشته باشند كه منجر به سودآوري بالاتر ميهاي پايينتسهيلات و نرخ

پس از  )HHI( ) نشان دادند كه درجه تمركز بازار1402با اين حال، شعباني و همكاران (
عوامل خاص بانكي، در رتبه دوم اثرگذاري بر توزيع شرطي سودآوري قرار دارد و اثر 
آن در سطوح مختلف سودآوري ناهمگن است. در پژوهش حاضر، اگرچه شاخص تمركز 

حدي نماينده قدرت تواند تا مي )SIZE( مستقيماً در مدل وارد نشده، اما اندازه بانك
  ها باشد.بازاري بانك

  چارچوب نظري پژوهش. 2-6

شود. بر اساس تئوري هاي فوق، چارچوب نظري پژوهش حاضر ترسيم ميبا تلفيق نظريه
سود با محدوديت بيشتري در تبديل هاي كمرود بانكمحدوديت اعتباري، انتظار مي



 

 

) LDR(ها به تسهيلات مواجه باشند، بنابراين افزايش نسبت تسهيلات به سپرده سپرده

هاي پرسود ها داشته باشد. در مقابل، بانكتري بر سودآوري آنتواند اثر مثبت قويمي
رسيده باشند و افزايش بيشتر تسهيلات ) Credit saturation(ممكن است به اشباع اعتباري 

  دآوري نداشته باشد.اثر معناداري بر سو

در تمام  )EOA( هارود شاخص كارايي داراييبر اساس تئوري كارايي بانكي، انتظار مي
سطوح سودآوري اثر مثبت داشته باشد، اما شدت اين اثر با توجه به قانون بازده نهايي 

هاي پرسود كاهش يابد. همچنين بر در بانك )Diminishing marginal returns(كاهنده 
اثر منفي بر  )NPL( شود مطالبات غيرجاريبيني ميس تئوري ريسك اعتباري، پيشاسا

پذيري بيشتري دارند، سود كه آسيبهاي كمسودآوري داشته باشد و اين اثر براي بانك
  شديدتر باشد.

 Cyclical(هاي سيكلي ) نيز با توجه به تئوريM2و  GDPمتغيرهاي كلان اقتصادي (

theoriesرود شدت اين اثر در ها اثر بگذارند، اما انتظار ميبر سودآوري بانك توانند) مي
گيري اين ). شكل1402سطوح مختلف سودآوري متفاوت باشد (شعباني و همكاران، 
هاي پژوهش قرار خواهد چارچوب نظري، مبناي تصريح مدل تجربي و آزمون فرضيه

  گرفت.
  پيشينه پژوهش .7-2

 محوري موضوعات از همواره ها،بانك سودآوري بر آن تأثير و منابع تخصيص كارايي
 گيريبهره با تا داشته آن بر را پژوهشگران اهميت، اين. است بوده بانكي و مالي ادبيات در
 اين گوناگون ابعاد واكاوي به كوانتايل، رگرسيون مانند اقتصادسنجي نوين هايرهيافت از

 آمده پديد الملليبين و داخلي عرصه در ايگسترده ادبيات مسير، اين در. بپردازند رابطه
 به حاضر، پژوهش موضوع با مرتبط مطالعات ترينمهم از ايخلاصه ادامه، در. است

  .است شده ارائه 1 جدول در خارجي و داخلي مطالعات تفكيك



 

 

  پژوهش . پيشينه1جدول 

نويسنده/ 
 نويسندگان

 نتايج روش تحقيق سال

  مطالعات داخلي

همكارانشعباني و   1402 
رگرسيون كوانتايل 

هاي تابلوييداده  

نسبت مطالبات غيرجاري بيشترين تأثير را بر 
ها دارد و توزيع شرطي سودآوري بانك

هاي عوامل مختلف اثرات نامتقارني بر شوك
 .سطوح گوناگون سودآوري دارند

و  راثياحتشام
 همكاران

1402 

مدل رياضي 
چندهدفه و 

هاي الگوريتم
 فراابتكاري

سازي تجهيز و تخصيص اجراي مدل بهينه
هاي اعتباري و منابع، موجب كاهش ريسك

عملياتي و افزايش چشمگير سودآوري 
 .شودمي

 1403 كاشيان

خودرگرسيوني با 
هاي توزيعيوقفه  

(ARDL) 

اي به افزايش يك واحدي نسبت عقود مبادله
واحد بهبود  2,9مشاركتي، عملكرد بانكي را 

 .خشدبمي

 1403 شفيعي و همكاران
هاي عصبي و شبكه

 الگوريتم ژنتيك

هاي مالي استفاده از الگوهاي زماني تراكنش
بيني قصور در مشتريان، دقت پيش

 .دهدبازپرداخت تسهيلات را افزايش مي

 1404a شعباني و همكاران
رگرسيون كوانتايل 

هاي تابلوييداده  

و  (Z-score) بين شاخص سلامت بانكي
ها رابطه مثبت و معنادار وجود بازده دارايي

اي، سلامت و دارد و كاهش الزامات سرمايه
 .دهدسودآوري را كاهش مي

 1404b شعباني و همكاران
رگرسيون كوانتايل 

هاي تابلوييداده  

اثر متغيرهاي مؤثر بر سودآوري در مقادير 
كمي مختلف، ناهمگن و نامتقارن است و 

سود اثر هاي كمبانكمطالبات غيرجاري در 
 .تري داردمنفي قوي



 

 

 1404c شعباني و همكاران
رگرسيون كوانتايل 

هاي تابلوييداده  

هاي عملياتي و سودآوري به رابطه بين هزينه
معكوس است و نقطه بهينه براي -U صورت

 .هاي بانكي وجود داردهزينه

  مطالعات خارجي

 استيگليتز و وايس
(Stiglitz & 

Weiss) 

 مدل نظري 1981
ها به در شرايط اطلاعات نامتقارن، بانك

جاي افزايش نرخ بهره، با اعمال محدوديت 
 .كننداعتباري، عرضه تسهيلات را كنترل مي

 برگر و دي يانگ
(Berger & 
DeYoung) 

1999 
هاي رگرسيون داده
 تابلويي

هاي با كارايي پايين با محدوديت بانك
عليتي اعتباري مواجه هستند و رابطه 

دوطرفه بين كارايي و مطالبات معوق وجود 
 .دارد

كانت و -دميرگوك
 هويزينگا

(Demirgüç-
Kunt & 

Huizinga) 

2010 
هاي رگرسيون داده
 تابلويي

هاي سنتي و هاي با تمركز بر فعاليتبانك
استفاده از منابع مالي پايدار، از بازده و 

 .اندثبات بيشتري برخوردار بوده

 برگر و بومان
(Berger & 
Bouwman) 

2013 
هاي رگرسيون داده
 تابلويي

ويژه در هاي با سطح سرمايه بالاتر، بهبانك
هاي مالي، از عملكرد دوران بحران

تر و نرخ بقاي بالاتري برخوردار مطلوب
 .اندبوده

 بوريو و همكاران
(Borio et al.) 

2017 
هاي رگرسيون داده
 تابلويي

مدت كوتاهسياست پولي انبساطي در 
ها شده، اما موجب افزايش سودآوري بانك

در بلندمدت ممكن است به كاهش حاشيه 
 .سود بينجامد

 الكداگ و همكاران
(Elekdag et 

al.) 

 رگرسيون كوانتايل 2020

نسبت خالص وام به كل دارايي رابطه مثبت 
ها دارد و رشد اقتصادي با سودآوري بانك

مل و نسبت مطالبات غيرجاري از عوا
 .كننده سودآوري هستندكليدي تعيين



 

 

 آيزنباخ و همكاران
(Eisenbach et 

al.) 

 مدل ساختاري 2022
هاي تخصيص مجدد منابع نظارتي به بانك

منجر به افزايش  2008بزرگتر پس از 
 .ميانگين ريسك در كل سيستم بانكي شد

 كوئه و همكاران
(Kweh et al.) 

2024 

تحليل پوششي 
ساختار ها با داده

 شبكه پويا

درصد  55/4ها فضاي بهبود عملكرد بانك
هاي كارا امتيازات بالاتري در است و بانك
 .دارند CAMEL هايشاخص

بورتولوزو و 
 همكاران

(Bortoluzzo et 
al.) 

2024 
رگرسيون كوانتايل 

هاي تابلوييداده  

رگرسيون كوانتايل ابزار مؤثري براي كشف 
ر سودآوري ناهمگني در عوامل مؤثر ب

 .كشور است 101ها در بانك

 2025 (Miao) ميائو
هاي پانل با داده

 شاخص جغرافيايي

رابطه بين رقابت بانكي و كارايي نوآوري به 
وارونه است و سطوح متوسط  U شكل

 .دهدرقابت، كارايي نوآوري را افزايش مي

 ژانگ و همكاران
(Zhang et al.) 

2025 
سيستم ارزيابي جامع 

 كارايي

طور معناداري كارايي تنوع جغرافيايي به
دهد، اما بر ها را كاهش ميسود بانك

 .كارايي هزينه تأثيري ندارد

 خان و حق

(Khan & 
Haque) 

2025 

تحليل پوششي 
ها و رگرسيون داده

 توبيت بيزي

اندازه بانك، سهم تسهيلات و توانايي 
هاي اصلي كنندهمديريت هزينه، تعيين

هاي خصوصي بنگلادش ني بانككارايي ف
 .هستند

  هاي پژوهشمرجع: يافته

 كارايي حوزه در متعدد مطالعات وجود با دهدمي نشان پژوهش پيشينه مندنظام مرور
: است شناسايي قابل محوري )Research gap( تحقيقاتي شكاف سه بانكي، منابع تخصيص
 معمولي مربعات حداقل مانند سنتي هايروش بر پيشين مطالعات غالب تمركز نخست،

 دوم،. نيستند سودآوري مختلف سطوح در هابانك رفتاري ناهمگني كشف به قادر كه
 به را )LDR( سپرده به تسهيلات نسبت نقش همزمان طور به كه هاييپژوهش كمبود
 هايويژگي و اقتصادي كلان متغيرهاي كنار در منابع تخصيص اصلي شاخص عنوان



 

 

 رهيافت از گيريبهره با كه مطالعاتي فقدان سوم،. باشند كرده تحليل بانكي خاص
 و منابع تخصيص رابطه واكاوي به اثرگذاري، ناهمگني بر تأكيد با و كوانتايل رگرسيون
 20 هايداده از استفاده با حاضر پژوهش. باشند پرداخته ايران بانكي نظام در سودآوري

 تا 1390 دوره طي بورس اوراق بهادار تهرانبانك و موسسه اعتباري پذيرفته شده در 
 تحليل ارائه و هاشكاف اين كردن پر درصدد كوانتايل، رگرسيون كارگيريبه و 1402
 عملكردي سطوح با هابانك سودآوري بر منابع تخصيص شرطي اثرات از تريدقيق

  .است متفاوت

  

  هادادهگردآوري تصريح مدل و  .3

  الگوي پژوهشتصريح  .3-1

است. ) Quantile regression(روش مورد استفاده در اين پژوهش، رگرسيون كوانتايل 
بر سودآوري  )LDR( مزيت اصلي اين روش، امكان بررسي اثر نسبت تسهيلات به سپرده

سود، متوسط و پرسود به طور جداگانه است. اين روش همچنين در برابر هاي كمدر بانك
مقاوم بوده و  )Outliers(هاي پرت و داده )Heteroscedasticity( ناهمساني واريانس
دهد. براي تحليل كارايي تخصيص منابع و تأثير آن ارائه مي )Robust(برآوردهاي استوار 
گيري از مطالعات معتبر ها، الگوي اقتصادسنجي اين پژوهش با بهرهبر سودآوري بانك

ي، مطالعاتي مانند الكداگ و المللالمللي و داخلي تصريح شده است. در سطح بينبين
كننده سودآوري ) با استفاده از رگرسيون كوانتايل به بررسي عوامل تعيين2020همكاران (

هاي منطقه يورو پرداخته و بر اهميت رشد اقتصادي و نسبت مطالبات غيرجاري بانك
بانك  1200اي جامع با پوشش ) در مطالعه2024اند. بورتولوزو و همكاران (تأكيد كرده

كشور، از رگرسيون كوانتايل براي تحليل ناهمگني در عوامل مؤثر بر سودآوري  101از 



 

 

ها استفاده كرده و نسبت تسهيلات به سپرده را به عنوان يكي از متغيرهاي كليدي بانك
كشور  27) در مطالعه خود بر روي 2015اند. همچنين پتريا و همكاران (معرفي نموده

ها را ت متغيرهاي خاص بانكي از جمله اندازه بانك و كيفيت دارايياتحاديه اروپا، اهمي
  اند.ها نشان دادهدر تبيين سودآوري بانك

كارگيري رهيافت رگرسيون كوانتايل ) با به1402در سطح داخلي، شعباني و همكاران (
هاي ايراني پرداخته و بر نقش مطالبات غيرجاري به بررسي توزيع شرطي سودآوري بانك

) 1404bاند. شعباني و همكاران (ه عنوان مهمترين عامل خاص بانكي تأكيد كردهب
اند ناهمگني اثر متغيرهاي بانكي را در سطوح مختلف سودآوري تأييد كرده و نشان داده

سود و پرسود متفاوت هاي كمكه اثر نسبت تسهيلات به سپرده بر سودآوري در بانك
) نيز با تأكيد بر نقش سلامت بانكي، نشان دادند كه 1404aاست. شعباني و همكاران (

سطوح پايين ها را به ويژه در اي، سلامت و سودآوري بانككاهش الزامات سرمايه
  دهد.سودآوري كاهش مي

قبل و با تأكيد بر تئوري محدوديت اعتباري  بخششده در بر اساس مباني نظري ارائه
)Credit rationing theory( استيگليتز و ) و تئوري كارايي بانكي 1981وايس ()Bank 

efficiency theory(  برگر و هامفري)الگوي پژوهش به صورت زير تصريح )1997 ،
  شود:مي

𝑄௧ఉሺ𝑅𝑂𝐴௜௧|𝑋௜௧ሻ
ൌ 𝛽଴ఛ ൅ 𝛽ଵఛ𝐿𝐷𝑅௜௧ ൅ 𝛽ଶఛ𝑆𝐼𝑍𝐸௜௧ ൅ 𝛽ଷఛ𝐸𝑂𝐴௜௧
൅ 𝛽ସఛ𝑁𝑃𝐿௜௧ ൅ 𝛽ହఛ𝐺𝐷𝑃௜௧ ൅ 𝛽଺ఛ𝑀2௜௧ ൅ 𝜀௜௧ 

  

  )1( 

  :شوندمي تعريف زير شرح به متغيرها تصريح، اين در



 

 

  وابسته متغير) الف

𝑅𝑂𝐴௜௧ ها : بازده دارايي)Return on Assets( هاي كه از تقسيم سود خالص به كل دارايي
ترين معيار سنجش سودآوري شود. اين شاخص متداولمحاسبه مي tدر سال  iبانك 

ها براي ايجاد بانكي در ادبيات موضوع است و توانايي مديريت بانك در استفاده از دارايي
  ).1402؛ شعباني و همكاران، 2024دهد (بورتولوزو و همكاران، سود را نشان مي

  ب) متغير مستقل اصلي

𝐿𝐷𝑅௜௧  نسبت تسهيلات به سپرده :)Loan-to-Deposit Ratio(  كه از تقسيم كل تسهيلات
دهنده كارايي تخصيص شود. اين شاخص نشانهاي بانك محاسبه مياعطايي به كل سپرده

ها به تسهيلات اعطايي است (پتريا و همكاران، منابع و توانايي بانك در تبديل سپرده
اي به تسهيلات و به بيانگر تخصيص بيشتر منابع سپرده). مقادير بالاتر اين نسبت 2015

اي است. بر اساس تئوري محدوديت تبع آن، پتانسيل بالاتر براي كسب درآمدهاي بهره
رود اثر اين متغير در سطوح مختلف سودآوري ناهمگن باشد (شعباني اعتباري، انتظار مي

  ).1404bو همكاران، 

  ص بانكي)هاي خااي كنترلي (ويژگيج) متغيره

𝑆𝐼𝑍𝐸௜௧ شود. اين متغير براي ها محاسبه مي: اندازه بانك كه از لگاريتم طبيعي كل دارايي
ها در نظر گرفته شده است (تاباك و همكاران، كنترل اثرات مقياس و قدرت بازاري بانك

و ) Economies of scale(هاي ناشي از مقياس تر معمولاً از صرفههاي بزرگ). بانك2013
 مند هستند، اما ممكن است با مشكلات نمايندگيها بهرهبخشي بهتر به سبد داراييتنوع

)Agency problems( .بيشتري نيز مواجه باشند  

𝐸𝑂𝐴௜௧ ها : نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي)Equity to Assets Ratio(  كه به عنوان
گيرد مورد استفاده قرار مي )Financial leverage(ها و اهرم مالي شاخص كارايي دارايي



 

 

دهنده ساختار سرمايه و توانايي بانك در ). اين نسبت نشان2024(بورتولوزو و همكاران، 
رود اين متغير هاي احتمالي است. بر اساس تئوري كارايي بانكي، انتظار ميجذب زيان

بازده نهايي كاهنده  اثر مثبت بر سودآوري داشته باشد، هرچند شدت آن با توجه به قانون
  ).1404aدر سطوح مختلف سودآوري متفاوت است (شعباني و همكاران، 

𝑁𝑃𝐿௜௧ نسبت مطالبات غيرجاري : )Non-performing Loans Ratio(  كه از تقسيم تسهيلات
ها و ريسك دهنده كيفيت داراييشود و نشانغيرجاري به كل تسهيلات محاسبه مي

). افزايش اين نسبت از دو 2020بانك است (الكداگ و همكاران،  )Credit risk(اعتباري 
هاي اي و افزايش هزينهگذارد: كاهش درآمدهاي بهرهكانال بر سودآوري اثر منفي مي

گيري. بر اساس تئوري ريسك اعتباري و مطالعات پيشين (برگر و دي يانگ، ذخيره
متغير اثر منفي بر سودآوري داشته  رود اين)، انتظار مي1404b؛ شعباني و همكاران، 1999

  سود بيشتر باشد.هاي كمباشد و شدت اين اثر در بانك

  يد) متغيرهاي كلان اقتصاد

𝐺𝐷𝑃௜௧ نرخ رشد توليد ناخالص داخلي : )Gross Domestic Product Growth ( كه براي
ها وارد مدل شده است بر سودآوري بانك )Cyclical effects(كنترل اثرات سيكلي 

هاي رونق اقتصادي، معمولاً تقاضا براي ). در دوره2009(آلبرتازي و گامباكورتا، 
فزايش سودآوري تواند به ايابد كه ميها بهبود ميتسهيلات افزايش يافته و كيفيت دارايي

  ها منجر شود.بانك

𝑀2௜௧ رات سياست پولي و شرايط تورمي بر عملكرد : نرخ رشد نقدينگي كه براي كنترل اث
تواند از ). افزايش نقدينگي مي2017ها در نظر گرفته شده است (بوريو و همكاران، بانك

ها اثر دهي، بر سودآوري بانكها و افزايش توان تسهيلاتطريق گسترش پايدار سپرده
آوري متفاوت، يكسان هاي با سطوح سودرود اين اثر در بانكبگذارد، هرچند انتظار مي

  ).1404bنباشد (شعباني و همكاران، 



 

 

  الگوي پژوهشروش برآورد  .3-2

شود. تابع هدف در اين روش به صورت براي برآورد مدل از روش رگرسيون كوانتايل استفاده مي
   :شودزير تعريف مي

 ఉഓ
௠௜௡ ෍𝜌ఛ

௡

௜ୀଵ

ሺ𝑅𝑂𝐸௜௧ െ 𝑋௜௧𝛽ఛሻ 

𝜌ఛሺ𝑢ሻن آكه در  ൌ 𝑢൫𝜏 െ 𝐼ሺ𝑢 ൏ 0ሻ൯  تابع چكانه)Check Function(  .است𝐼ሺ. ሻ  تابع
گيرد اگر شرط داخل پرانتز برقرار مي 1باشد كه مقدار مي )Indicator Function( نشانگر

𝑅𝑂𝐸௜௧عبارت  𝑢. گيردمي 0باشد و در غير اين صورت مقدار  െ 𝑋௜௧𝛽ఛ  و𝜏 مورد كوانتايل 
  دارد. قرار 1 و 0 بين كه است نظر

هاي كه قابليت استفاده شده است 18نسخه  Stata افزارها از نرمتجزيه و تحليل دادهبراي 
 .هاي مربوطه داردهاي رگرسيون كوانتايل و انجام آزموناي براي برآورد مدلگسترده

شود. سپس ها به اين ترتيب است: ابتدا آمار توصيفي متغيرها ارائه ميروش تحليل داده
گردد. در ها بررسي ميهاي پايايي شامل آزمون فيشر، ايستايي دادهبا استفاده از آزمون

ادامه، ماتريس همبستگي بين متغيرها محاسبه شده و در نهايت، مدل رگرسيون كوانتايل 
شود. براي اطمينان از مقاوم برآورد مي 0,9و  0,75، 0,5، 0,25، 0,1هاي براي كوانتايل

  .تكرار استفاده شده است 200استرپ با بودن نتايج، از روش بوت

  جامعه آماري و دوره زماني. 3-3

 بورس در شدهپذيرفته اعتباري مؤسسات و هابانك كليه شامل پژوهش اين آماري جامعه
 و شده انتخاب سيستماتيك حذف روش به پژوهش نمونه. باشدمي تهران بهادار اوراق
 سرمايه، سينا، شهر، كارآفرين، گردشگري، تجارت، صادرات، ملت،( بانك 20 شامل
 زمين،ايران پارسيان، پاسارگاد، بانك، پست ملل، خاورميانه، دي، رسالت، رفاه، سامان،
 مالي هايصورت از هاداده. است 1402 تا 1390 زماني دوره طي) نوين اقتصاد و آينده



 

 

 در. اندشده استخراج مركزي بانك از اقتصادي كلان متغيرهاي و) كدال پايگاه( هابانك
-سال مشاهده 189 تعداد گمشده، مشاهدات حذف با كوانتايل رگرسيون مدل برآورد
   .است گرفته قرار استفاده مورد بانك

  

 پژوهش هاي يافته .4

  آمار توصيفي .4-1

و بازده حقوق  -0,0027) معادل ROAها (ميانگين بازده دارايي، 2بر اساس جدول 
توجه حاكي از سودآوري اندك و نوسانات قابل ،0,0234) معادل ROEصاحبان سهام (

) با ميانگين EOAهاست. نسبت حقوق صاحبان سهام به دارايي (در عملكرد بانك
اي سرمايه الزاماتها و سطح پايين ها به بدهيدهنده اتكاي بالاي بانك، نشان0,0445

  است.

 65صيص حدود ، بيانگر تخ0,6501) معادل LDRميانگين نسبت تسهيلات به سپرده (
تا  0,0134اي به تسهيلات اعطايي بوده و دامنه گسترده آن از درصد از منابع سپرده

ها را بدهي بانك–هاي اعتباري و مديريت دارايي، تفاوت اساسي در سياست1,1598
درصد)  17,9(معادل  0,179) با ميانگين NPLنسبت مطالبات غيرجاري ( سازد.آشكار مي

دهنده سطح بالاي ريسك اعتباري در نظام بانكي ايران ، نشان0,194و انحراف معيار 
درصد) بسيار بالاتر بوده  4است. اين ميانگين در مقايسه با استانداردهاي جهاني (حدود 

الوصول در ترازنامه هاي بانكي و انباشت مطالبات مشكوكو حاكي از كيفيت پايين دارايي
  هاست. بانك

درصد) و رشد نقدينگي  1,2( 0,0119نيز ميانگين رشد اقتصادي متغيرهاي كلان اقتصادي 
تورمي حاكم بر اقتصاد –دهد كه تأييدي بر فضاي ركودن ميدرصد) را نشا 24,9( 0,2489



 

 

توجه در اغلب متغيرها، ناهمگني بالاي ايران در دوره مورد بررسي است. پراكندگي قابل
هاي آتي را هاي فردي در تحليله تفاوتهاي نمونه را تأييد كرده و لزوم توجه ببانك

  سازد.ضروري مي

  . آمار توصيفي متغيرها2 جدول

  متغير
علامت 
 اختصاري

تعداد 
 مشاهدات

 ميانگين
انحراف 
 معيار

  ماكزيمم  مينيمم

هابازده دارايي  ROA 218 -0,0027 0,0214 -0,1321 0,0242 

بازده حقوق صاحبان 
 سهام

ROE 217 0,0234 0,1164 -0,7548 0,4384 

 SIZE 218 20,5874 1,5958 14,7387 24,3025 اندازه بانك

نسبت حقوق 
صاحبان سهام به 

 دارايي
EOA 215 0,0445 0,1396 -0,9265 0,7948 

نسبت تسهيلات به 
 سپرده

LDR 213 0,6501 0,2155 0,0134 1,1598 

نسبت مطالبات 
NPL 271 0/179 غيرجاري  0/194  0/009  0/94  

توليد ناخالص رشد 
 GDP 260 0,0119 0,0533 -0,0856 0,1416 داخلي

 M2 260 0,2489 0,0529 0,1834 0,3408 رشد نقدينگي

  هاي پژوهشمرجع: يافته

  ماتريس همبستگي. 4-2

 شناسايي امكان رگرسيوني، مدل برآورد از پيش متغيرها بين همبستگي روابط بررسي
 را )Multicollinearity( چندگانه همخطي وجود احتمال تشخيص و اوليه خطي روابط



 

 

 بين )Pearson correlation matrix( پيرسون همبستگي ماتريس 3 جدول. آوردمي فراهم
  .دهدمي نشان را پژوهش متغيرهاي

 بازده و) EOA( هادارايي كارايي شاخص بين مثبت رابطه ترينقوي ،3 جدول اساس بر
 تئوري با يافته اين. است معنادار درصد 5 سطح در كه شودمي مشاهده) 84/0( هادارايي
 و داشته همخواني) 1997( هامفري و برگر )Bank efficiency theory( بانكي كارايي
 و شعباني. است بانكي سودآوري در هادارايي بهينه مديريت محوري نقش دهندهنشان

 سودآوري تعيين در عملياتي كارايي اهميت به خود مطالعه در نيز) 1404a( همكاران
  .اندكرده تأكيد هابانك شرطي

 همبستگي منابع، تخصيص اصلي شاخص عنوان به )LDR( سپرده به تسهيلات نسبت
 بر تسهيلات افزايش تأثير از حاكي كه دارد) 29/0( هادارايي بازده با معناداري و مثبت

 هادارايي كارايي شاخص با LDR معنادار و مثبت رابطه همچنين. هاستبانك سودآوري
 تخصيص كه هاييبانك دهدمي نشان) -30/0( غيرجاري مطالبات با منفي رابطه و) 21/0(

 و پتريا نتايج با يافته اين. برخوردارند نيز بالاتري دارايي كيفيت از دارند، كاراتري منابع
  .است همسو اروپايي هايبانك روي بر مطالعه در) 2015( همكاران

 مشاهده) -70/0( هادارايي بازده و )NPL( غيرجاري مطالبات بين منفي رابطه ترينقوي
 Credit( اعتباري ريسك تئوري با يافته اين. است معنادار درصد 5 سطح در كه شودمي

risk theory( يانگ دي و برگر مطالعات و )تأثير دهندهنشان و داشته مطابقت) 1999 
) 1404b( همكاران و شعباني. هاستبانك سودآوري بر هادارايي پايين كيفيت مخرب

  .اندكرده اشاره ايراني هايبانك سودآوري بر غيرجاري مطالبات معنادار و منفي اثر به نيز

 وجود عدم دهندهنشان) 50/0 زير همگي( مستقل متغيرهاي بين همبستگي پايين مقادير
 EOA منفي رابطه مستقل، متغيرهاي بين همبستگي بالاترين. است قوي چندگانه همخطي

 با نتايج اين. است 80/0 بحراني آستانه از كمتر همچنان كه باشدمي) -NPL )48/0 و



 

 

 نشان و داشته همخواني شد، ارائه قبل بخش در كه) VIF( واريانس تورم عامل آزمون
 همكاران، و الكداگ( نيست مشكل دچار چندگانه همخطي نظر از پژوهش مدل دهدمي

2020.(  

  تحقيق ماتريس همبستگي متغيرهاي. 3جدول 
 ROA LDR Size EOA NPL GDP M2 متغير

ROA 1       

LDR 0/29 * 1      

Size 0/11-  0/07  1     

EOA 0/84 * 0/21 * 0/27- * 1    

NPL 0/70- * 0/30- * 0/09-  0/48- * 1   

GDP 0/04-  0/00  0/11  0/02-  0/03  1  

M2 0/13  0/06-  0/27 * 0/05-  0/15- * 0/08-  1 

  .است درصد 5 سطح در معناداري دهندهنشان*  علامت
  هاي پژوهشمرجع: يافته

  
  ليمر و هاسمن Fهاي آزمون. 4-3

 Fبه منظور انتخاب الگوي مناسب براي برآورد مدل پژوهش، از دو آزمون شناخته شده 
براي انتخاب بين مدل پانل  )Chow testليمر ( Fليمر و هاسمن استفاده شده است. آزمون 

ليمر  F، آماره 4شود. بر اساس جدول به كار گرفته مي )Pooled OLS(تلفيقي  OLSديتا و 
درصد، فرضيه صفر  95است كه در سطح اطمينان  0068/0و مقدار احتمال آن  2/10برابر 

كند. بنابراين، مدل را رد مي )Homogeneity of intercepts( مبني بر برابري عرض از مبدأها
  ).2021ي، جشود (بالتاتلفيقي ترجيح داده مي OLSپانل ديتا به 



 

 

براي انتخاب بين اثرات  )Hausman test( پس از تأييد برتري مدل پانل، آزمون هاسمن
انجام شد. نتايج اين آزمون  )Random effects(و اثرات تصادفي  )Fixed effects( ثابت

باشد. از آنجا كه مقدار مي 6116/0و مقدار احتمال  4/48برابر  χ²آماره دهد نشان مي
است، فرضيه صفر مبني بر عدم وجود همبستگي بين اثرات فردي  05/0احتمال بزرگتر از 

به  )Random effects(شود. بنابراين، مدل اثرات تصادفي و متغيرهاي توضيحي رد نمي
) 1404bيافته با نتايج مطالعات شعباني و همكاران (شود. اين اثرات ثابت ترجيح داده مي
ها از مدل اثرات تصادفي ) كه در تحليل سودآوري بانك2024و بورتولوزو و همكاران (

  اند، همسو است.استفاده كرده

  هاسمن و ليمر F هايآزمون. 4 جدول

 تحليل مقدار احتمال آماره آزمون
 F ليمر  

(Chow test) 
F(19,163) = 2/10  0/0068  تلفيقي OLS ترجيح مدل پانل به 

 هاسمن
 (Hausman 

test) 

𝝌𝟐 (6) = 4/48  0/6116  
ترجيح اثرات تصادفي به اثرات 

 ثابت

  هاي پژوهشمرجع: يافته

  همخطي آزمون. 4-4

 متغيرهاي بين )Multicollinearity( چندگانه همخطي وجود عدم از اطمينان براي
. است شده استفاده) Variance Inflation Factor( واريانس تورم عامل آزمون از توضيحي،

 منجر ضرايب واريانس افزايش و ناپايدار برآوردهاي به تواندمي قوي همخطي وجود
 با NPL متغير به مربوط VIF مقدار بيشترين ،5 جدول اساس بر). 2022 گجراتي،( شود

 نيز واريانس تورم عامل ميانگين. است 1/03 با GDP به مربوط مقدار كمترين و 1/52
 اين. باشدمي) 10 حتي و( 5 بحراني آستانه از كمتر بسيار كه شده محاسبه 1/26 برابر
 و است مستقل متغيرهاي بين معنادار چندگانه همخطي وجود عدم دهندهنشان يافته



 

 

). 2020 همكاران، و الكداگ( آوردمي فراهم را برآوردي ضرايب تفسير براي لازم اطمينان
 و دارد كامل همخواني قبل بخش در شدهارائه همبستگي ماتريس با VIF آزمون نتايج
 در نيز) 1404a( همكاران و شعباني. دهدمي افزايش را رگرسيوني مدل نتايج اعتبار
  .اندكرده تأييد را همخطي وجود عدم مشابه، نتايج كسب با خود مطالعه

  )VIF( همخطي آزمون. 5 جدول

 VIF 1/VIF متغير

NPL 1/52  0/658  

EOA 1/50  0/665  

SIZE 1/26  0/792  

M2 1/14  0/877  

LDR 1/13  0/886  

GDP 1/03  0/971  

VIF 1/26 ميانگين    
 

  هاي پژوهشمرجع: يافته

  هاي ناهمساني واريانس و خودهمبستگيآزمون. 4-5

هاي تشخيصي ناهمساني به منظور بررسي اعتبار فروض كلاسيك رگرسيون، آزمون
انجام شده  )Serial correlation( و خودهمبستگي سريالي )Heteroscedasticity(واريانس 

براي بررسي  )Modified Wald test( شدهآزمون والد تعديل ،6 جدول اساس براست. 
، 0000/0و مقدار احتمال  1919/58ت، با آماره ناهمساني واريانس در مدل اثرات ثاب

كند. بنابراين، مسئله ناهمساني فرضيه صفر مبني بر برابري واريانس خطاها را رد مي
ها از نظر واريانس در مدل وجود دارد. اين يافته با توجه به ناهمگني ساختاري بانك

). 1404bباني و همكاران، ها قابل انتظار است (شعاندازه، سطح سودآوري و كيفيت دارايي
مانند رگرسيون  )Robust methods(هاي مقاوم وجود ناهمساني واريانس، استفاده از روش



 

 

داند (كوئنكر و باست، كند كه فرض همساني واريانس را الزامي نميكوانتايل را توجيه مي
1978.(  

داري اثرات تصادفي براي بررسي معني )Breusch-Pagan LM test(پاگان -وشيآزمون بر
، فرضيه صفر مبني بر ناچيز بودن واريانس اثرات 0062/0و مقدار احتمال  6/26با آماره 

داري ها و معنيكند. اين نتيجه تأييدي بر وجود ساختار پانل در دادهفردي را رد مي
ي، جنمايد (بالتايه ميل ديتا را توجهاست و استفاده از مدل پانهاي فردي بين بانكتفاوت
) نيز در مطالعه خود با تأكيد بر وجود ناهمساني 2024). بورتولوزو و همكاران (2021

هاي بانكي، رگرسيون كوانتايل را به عنوان روشي كارآمد براي تحليل واريانس در داده
  اند.ها معرفي كردهسودآوري بانك

  خودهمبستگي و واريانس ناهمساني هايآزمون. 6 جدول

  نتيجه مقدار احتمال آماره آزمون

 ناهمساني واريانس
 (Modified Wald) 

𝝌𝟐 (20) = 1919/58  0/0000  
وجود ناهمساني 

 واريانس
پاگان-وشيبر  

 (Breusch-Pagan LM) 
Chibar2(01) = 6/26  0/0062  

داري اثرات معني
 تصادفي

  هاي پژوهشمرجع: يافته

  متغيرها پاياييآزمون ريشه واحد و نا .4-6

، )Spurious regression(به منظور بررسي مانايي متغيرها و اجتناب از برآوردهاي كاذب 
استفاده شد. ) Fisher-type Augmented Dickey-Fuller(از آزمون ريشه واحد پانلي فيشر 

ر مقاوم بوده و فرضيه صف )Unbalanced panel(هاي پانل نامتوازن اين آزمون نسبت به داده
  آن مبتني بر وجود ريشه واحد در تمام مقاطع است.



 

 

، نتايج آزمون حاكي از آن است كه كليه متغيرهاي پژوهش در سطح 7بر اساس جدول 
)Level( شده توسط معيار آكائيك و با وقفه بهينه تعيين)AIC(  مانا هستند. مقادير احتمال

 05/0تمام متغيرها كمتر از  (نرمال معكوس) براي Zدو) و (معكوس كاي Pهر دو آماره 
كند. درصد رد مي 95است كه فرضيه صفر مبني بر وجود ريشه واحد را در سطح اطمينان 

كنند و امكان برآورد مدل بدون پيروي مي پايابر اين اساس، تمامي متغيرها از فرآيند 
  نگراني از رگرسيون كاذب فراهم است.

هاي وارده به دهد شوكاين يافته از منظر اقتصادسنجي حائز اهميت است زيرا نشان مي
متغيرهاي بانكي و كلان اقتصادي در دوره مورد بررسي، اثرات موقتي داشته و متغيرها به 

   ).Mean-reverting process(اند روند بلندمدت خود بازگشته

  آزمون پايايي فيشر. 7جدول 

 متغير
  P آماره

 (Inverse chi-
squared) 

مقدار 
 احتمال

 Z آماره

(Inverse 
normal) 

مقدار 
 احتمال

فرض صفر ناپايايي 
(ريشه واحد 

  داشتن)

ROA 123,49 0,0000 7,078- 0,0000 شودمي رد 

ROE 138,77 0,0000 7,566- 0,0000 شودمي رد  
SIZE 174,30 0,0000 8,334- 0,0000 شودمي رد 

EOA 140,35 0,0000 6,463- 0,0000 شودمي رد 

LOAN 131,79 0,0000 7,741- 0,0000 شودمي رد 

DEPOSIT 164,87 0,0000 8,762- 0,0000 شودمي رد 

NPL 164,01 0,0000 9,142- 0,0000 شودمي رد 

GDP 187,42 0,0000 10,538- 0,0000 شودمي رد 

  هاي پژوهشمرجع: يافته

  پاول-نوويآزمون تقارن . 4-7



 

 

براي تمامي متغيرهاي  )Newey-Powell Symmetry Test(پاول -نتايج آزمون تقارن نووي
بر اساس جدول دهنده عدم رد فرضيه صفر مبني بر تقارن توزيع خطاهاست. مدل نشان

) حاكي از آن 9932/0تا  2636/0براي همه متغيرها (از  0,05مقادير احتمال بالاي ، 8
) تفاوت معناداري با ميانه 0,9و  0,1هاي متقارن (ا در كوانتايلاست كه توزيع خطاه

دهد اگرچه توزيع شناسي حائز اهميت است زيرا نشان ميندارند. اين يافته از منظر روش
نامتقارن است (چولگي منفي)، اما توزيع شرطي خطاها حول ميانه  )ROA(متغير وابسته 

  يل از كارايي مناسبي برخوردار هستند.متقارن بوده و برآوردهاي رگرسيون كوانتا

  پاول-آزمون تقارن نووي .8جدول 

  فرض صفر تقارن مقدار احتمال F آماره  متغير
LDR 0,75 0,3886 شودرد نمي  
NPL 0,65 0,4208 شودرد نمي  
EOA 0,54 0,4617 شودرد نمي  
SIZE 0,00 0,9932 شودرد نمي  
GDP 0,00 0,9904 شودرد نمي  
M2 1,26 0,2636 شودرد نمي  

  هاي پژوهشمرجع: يافته

  . آزمون برابري شيب4-8

به منظور بررسي ناهمگني اثر متغيرهاي توضيحي در سطوح مختلف سودآوري، از آزمون 
استفاده شده است. اين آزمون كه توسط كوئنكر  )Test of equality of slopes(برابري شيب 

هاي ) معرفي شده، فرضيه صفر مبني بر برابري ضرايب در كوانتايل1982و باست (
، متغير نسبت تسهيلات به 9دهد. بر اساس نتايج جدول مختلف را مورد بررسي قرار مي

، داراي تفاوت مرزي معنادار 0500/0و مقدار احتمال  2/42برابر  Fبا آماره  )LDR(سپرده 
كند كه اثر تخصيص منابع بر سودآوري تأييد ميهاي مختلف است. اين يافته در كوانتايل



 

 

سود و پرسود يكسان نبوده و استفاده از رگرسيون كوانتايل براي كشف هاي كمبراي بانك
  اين ناهمگني ضروري است.

با احتمال  )M2(و متغير رشد نقدينگي  0603/0با احتمال  )NPL(متغير مطالبات غيرجاري 
دهند كه حاكي از تغييرات تدريجي اثر ي را نشان مي، تفاوت نزديك به معنادار0865/0

، )SIZE(اين متغيرها در سطوح مختلف سودآوري است. در مقابل، متغيرهاي اندازه بانك 
هاي فاقد تفاوت معنادار در كوانتايل )GDP(و رشد اقتصادي  )EOA(ها كارايي دارايي

باشد. مختلف هستند كه بيانگر اثر نسبتاً يكسان اين عوامل بر سودآوري در تمام سطوح مي
استيگليتز و وايس  )Credit rationing theory(نتايج اين آزمون با تئوري محدوديت اعتباري 

  د.) همخواني دار2020هاي الكداگ و همكاران () و يافته1981(

  : آزمون برابري شيب در رگرسيون كوانتايل9جدول 

  نتيجه  مقدار احتمال Fآماره   نماد متغير
 تفاوت مرزي معنادار LDR 2,42 0,0500 نسبت تسهيلات به سپرده

 عدم تفاوت معنادار SIZE 1,56 0,1859 اندازه بانك
 عدم تفاوت معنادار EOA 0,82 0,5157 هاكارايي دارايي

 NPL 2,30 0,0603 غيرجاريمطالبات 
تفاوت نزديك به 

 معناداري
رشد توليد ناخالص 

 داخلي
GDP 1,22 0,3021 عدم تفاوت معنادار 

 M2 2,07 0,0865 رشد نقدينگي
تفاوت نزديك به 

 معناداري
  هاي پژوهشمرجع: يافته

  آزمون استحكام. 4-9

شده هاي تعديلبر پايداري نتايج، مدل با داده )Outliers( به منظور بررسي تأثير مقادير پرت
بر اساس مجدداً برآورد گرديد.  ٪1،  در سطح )Winsorized data(به روش وينسور  



 

 

دهنده پايداري در مدل اصلي و مدل وينسور  نشان LDRمقايسه ضرايب متغير ، 10جدول 
تغيير يافته  0120/0به  0126/0از  10قابل قبول نتايج است. ضريب اين متغير در كوانتايل 

معنادار است. در  ٪1دهد و همچنان در سطح ) را نشان مي٪5كه كاهش ناچيز (حدود 
هاي بالاتر، تغييرات ضرايب بسيار ناچيز و در حدود انحراف معيار برآوردها كوانتايل

  است.

هاي پايين به بالا در هر دو مدل حفظ شده است: از كوانتايل LDRالگوي نزولي ضريب 
. اين همساني Q90و  Q75و  Q50به مقادير غيرمعنادار در  Q10از مقادير مثبت و معنادار در 

يافته اصلي پژوهش مبني بر ناهمگني  )Robustness(الگو در دو مدل متفاوت، استحكام 
  كند.تأييد ميها را اثر تخصيص منابع بر سودآوري بانك

  

شده به روش وينسور، (مقايسه ضرايب هاي تعديلهاي داده. آزمون استحكام با داده10جدول 
LDR(  

وينسور مدل مدل اصلي كوانتايل  تغيير 
Q10 0,0126*** 0,0120*** ناچيز 
Q25 0,0088** 0,0074* نسبتاً پايدار 
Q50 0,0037 0,0030 پايدار 
Q75 0,0000-  0,0000-  پايدار 
Q90 0,0007 0,0011 پايدار 

Legend: * p-value <.05; ** p-value <.01; *** p-value<.00 
  هاي پژوهشمرجع: يافته

  

  بحث و تحليل نتايج .5



 

 

  تحليل ناهمگني اثر تخصيص منابع بر سودآوري بانكي .5-1

دهنده ارائه شده، نشان 11نتايج برآورد مدل با رهيافت رگرسيون كوانتايل كه در جدول 
 )ROA(ها بر بازده دارايي )LDR(ناهمگني قابل توجه در اثر نسبت تسهيلات به سپرده 

سود (كوانتايل هاي كمدر سطوح مختلف سودآوري است. ضريب اين متغير براي بانك
هاي با سودآوري باشد، در حالي كه براي بانك) مي0126/0) مثبت و معنادار (10/0

) نزديك به 90/0هاي پرسود (كوانتايل ) غيرمعنادار و براي بانك50/0كوانتايل متوسط (
 Fبا آماره  )Test of equality of slopes(صفر و غيرمعنادار است. آزمون برابري ضرايب 

  كند.، تفاوت مرزي معنادار در اين متغير را تأييد مي0500/0و احتمال  42/2برابر 

استيگليتز و وايس  )Credit rationing theory( ت اعتبارياين يافته با تئوري محدودي
هاي با كارايي پايين معمولاً با ) همخواني كامل دارد. بر اساس اين نظريه، بانك1981(

تواند به بهبود محدوديت بيشتري در دسترسي به منابع مواجه بوده و افزايش تسهيلات مي
هاي و در نتيجه سودآوري آنان بينجامد. در مقابل، بانك )Scale efficiency(كارايي مقياس 

اند، افزايش بيشتر تسهيلات با رسيده )Credit saturation(پرسود كه به اشباع اعتباري 
مواجه شده و اثر معناداري بر  )Diminishing marginal returns(كاهش بازده نهايي 

مطالعه خود به ناهمگني اثر  ) نيز در2025bسودآوري ندارد. شعباني و همكاران (
اند كه اثر متغيرها متغيرهاي بانكي در سطوح مختلف سودآوري اشاره كرده و تأكيد نموده

  در مقادير كمي مختلف، ناهمگن و نامتقارن است.

بايست به هاي تخصيص منابع ميدهد كه سياستاز منظر سياستي، اين يافته نشان مي
با سطوح مختلف سودآوري طراحي گردد. براي هاي شده براي بانكصورت تفكيك

تواند به بهبود عملكرد كمك نمايد، در حالي كه سود، افزايش تسهيلات ميهاي كمبانك
  ها ضروري است.بخشي داراييهاي پرسود، تمركز بر كيفيت تسهيلات و تنوعبراي بانك



 

 

  پذيري بانكيتحليل اثرات ريسك اعتباري و آسيب .5-2

ها داراي اثر منفي بر سودآوري است، در تمام كوانتايل )NPL( مطالبات غيرجاريمتغير 
به مراتب بيشتر  -752/0) با ضريب 10/0سود (كوانتايل هاي كماما شدت اين اثر در بانك

باشد. آزمون برابري ضرايب مي -274/0) با ضريب 90/0هاي پرسود (كوانتايل از بانك
  تفاوت نزديك به معناداري در اين اثر است.حاكي از  0603/0با احتمال 

) در زمينه رابطه بين كارايي و مطالبات معوق 1999اين الگو با پژوهش برگر و دي يانگ (
هاي با كارايي پايين، بيشتر در معرض ها نشان دادند كه بانكمطابقت دارد. آن

يانگ و همكاران پذيري ناشي از افزايش مطالبات غيرجاري قرار دارند. همچنين دآسيب
در  )Weak banks( هاي ضعيفپذيري بيشتر بانك) در مطالعه خود بر آسيب2020(

  اند.هاي اعتباري تأكيد كردهمواجهه با شوك

سود هاي كم، بانك)Asymmetric information theory( از منظر تئوري اطلاعات نامتقارن
ايش مستمر تسهيلات، با مشكل به دليل توانايي محدودتر در غربالگري متقاضيان و پ

شديدتري مواجه هستند  )Moral hazard( و مخاطره اخلاقي )Adverse selection( كژگزيني
) 1402كند. شعباني و همكاران (كه اين مسئله اثر منفي مطالبات غيرجاري را تشديد مي

نيز به اين نتيجه رسيدند كه نسبت مطالبات غيرجاري به عنوان مهمترين عامل خاص 
  ها دارد.بانكي، بيشترين اثرگذاري را بر توزيع شرطي سودآوري بانك

رت بر كيفيت تسهيلات و مديريت ريسك اعتباري را به ويژه براي اين يافته اهميت نظا
هاي هاي ضمانت و توسعه مكانيزمسازد. ايجاد صندوقسود آشكار ميهاي كمبانك

  ها كمك كند.پذيري اين بانكتواند به كاهش آسيبمديريت ريسك مي

  هاتحليل نقش كارايي عملياتي و مديريت دارايي .5-3



 

 

دار و مثبت، نقش ها با ضرايب معنيدر كليه كوانتايل )EOA(ها اييشاخص كارايي دار
 10/0نمايد. با اين حال، شدت اين اثر از كوانتايل ها ايفا ميمحوري در سودآوري بانك

يابد كه حاكي از كاهش بازده نهايي ) كاهش مي0656/0( 90/0) به كوانتايل 0912/0(
هاي پرسود در بانك )Diminishing returns to asset management(ها مديريت دارايي

  است.

در اقتصاد ) Law of diminishing marginal returns(اين الگو با تئوري كاهش بازده نهايي 
) مطرح گرديد. بر اساس اين تئوري، افزايش 1890مطابقت دارد كه توسط مارشال (

نهايتاً به كاهش بازده نهايي منجر ها ثابت هستند، مستمر يك نهاده در حالي كه ساير نهاده
ها ) با استفاده از تحليل پوششي داده2024شود. در زمينه بانكي، كوئه و همكاران (مي

)DEA(  نشان دادند كه بهبود كارايي مديريت منابع، تأثير مثبت بر سودآوري دارد اما اين
  يابد.تأثير با رسيدن به سطوح بالاي كارايي، كاهش مي

) نيز در مطالعه خود نشان دادند كه با افزايش نسبت مالكانه 2025aهمكاران (شعباني و 
)EOA( يابد؛ با اين ها افزايش ميها، سودآوري بانكو سهم تسهيلات اعطايي از دارايي

هاي پرسودتر)، اندازه ضريب حال، با حركت به سمت راست توزيع سودآوري (بانك
 )Financial leverage(ر كاهش بازده نهايي اهرم مالي يابد كه بيانگنسبت مالكانه كاهش مي

  است.

هاي ها حائز اهميت است، اما بانكاز منظر سياستي، بهبود كارايي عملياتي براي كليه بانك
مند شوند. اين ها بهرهتوانند از مزاياي بيشتري از طريق بهبود مديريت داراييسود ميكم

هاي با كارايي پايين تأكيد انتقال فناوري به بانكهاي آموزشي و امر بر ضرورت برنامه
  دارد.

  تحليل تأثير متغيرهاي كلان اقتصادي و محيطي .5-4



 

 

هاي پرسود (كوانتايل اثر مثبت و معناداري بر سودآوري بانك )M2(متغير رشد نقدينگي 
سود (كوانتايل هاي كمدارد، در حالي كه اين اثر براي بانك 0454/0) با ضريب 90/0
هاي كاراتر توانايي بهتري در دهد بانك) غيرمعنادار است. اين يافته نشان مي10/0
  برداري از شرايط تورمي و نقدينگي دارند.بهره

) در مطالعه خود با بررسي تأثير سياست پولي بر سودآوري 2017وريو و همكاران (ب
مدت موجب افزايش سودآوري ها نشان دادند كه سياست پولي انبساطي در كوتاهبانك
ها همچنين به اثرات ها شده، اما اين اثر در بلندمدت ممكن است كاهش يابد. آنبانك

  اند.هاي مختلف اشاره كردهبا ويژگيها نامتقارن سياست پولي بر بانك

دار بر سودآوري ها فاقد اثر معنيدر اكثر كوانتايل )GDP(متغير رشد توليد ناخالص داخلي 
هاي سياست) Neutralizing effect(كننده تواند بيانگر اثر خنثيهاست. اين يافته ميبانك

مورد مطالعه باشد. اين نتيجه هاي ايراني در دوره پولي و رشد اقتصادي بر عملكرد بانك
) همسو است كه در پژوهش خود نشان دادند 2024هاي شعباني و همكاران (با يافته

عوامل سيكلي (مانند رشد نقدينگي و رشد اقتصادي) در مقايسه با عوامل خاص بانكي، 
  هاي ايران دارند.تري بر توزيع شرطي سودآوري بانكاهميتاثر كم

يافته كشور توسعه 10هاي ) نيز در مطالعه خود با بررسي داده2009رتا (آلبرتازي و گامباكو
ها مثبت اما كوچك است و اين اثر نشان دادند كه اثر رشد اقتصادي بر سودآوري بانك

  باشد.در كشورهاي مختلف ناهمگن مي

 ها نسبت بهاين يافته از منظر سياستي حاكي از آن است كه تمركز بر عوامل دروني بانك
متغيرهاي محيطي از اولويت بيشتري در بهبود سودآوري برخوردار است. اصلاحات 

  ها ايفا كند.تواند نقش مؤثرتري در ارتقاي عملكرد بانكسازماني ميساختاري درون

  هاي استحكامو آزمون OLSمقايسه نتايج رگرسيون كوانتايل با  .5-5



 

 

 3(حداقل مربعات معمولي) كه در جدول  OLSمقايسه نتايج رگرسيون كوانتايل با روش 
دهنده برتري روش كوانتايل در شناسايي ناهمگني موجود در سطوح ارائه شده، نشان

) 135/0با احتمال  0036/0غيرمعنادار ( OLSدر  LDRمختلف سودآوري است. ضريب 
 هايدهد اين متغير براي بانكبرآورد شده، در حالي كه رگرسيون كوانتايل نشان مي

هاي چندكمي كارگيري روشسود تأثير مثبت و معناداري دارد. اين مسئله اهميت بهكم
  ).2025cكند (شعباني و همكاران، هاي بانكي را تأكيد ميدر تحليل

هاي مبتني اند كه روش) در معرفي رگرسيون كوانتايل تأكيد كرده1978كوئنكر و باست (
اي نامتقارن، تصوير ناقصي از روابط ارائه هبر ميانگين، در حضور ناهمگني و توزيع

 101بانك از  1200) نيز در مطالعه خود با پوشش 2024دهند. بورتولوزو و همكاران (مي
كشور، نشان دادند كه رگرسيون كوانتايل ابزار مؤثري براي كشف ناهمگني در عوامل 

  هاست.مؤثر بر سودآوري بانك

-Neweyپاول (-شامل آزمون تقارن نووي )Robustness checks(هاي استحكام آزمون

Powell symmetry test (شده به روش وينسور  هاي تعديلو برآورد مدل با داده
)Winsorized data( پايداري نتايج را تأييد كردند. آزمون تقارن براي تمام متغيرها با مقادير ،

تقارن توزيع خطاها را  )، فرضيه صفر مبني بر9932/0تا  2636/0(از  05/0احتمال بالاي 
شناختي برآوردها است. همچنين برآورد مجدد مدل دهنده اعتبار روشرد نكرد كه نشان

از  LDR، الگوي نزولي ضريب ٪1شده به روش وينسور در سطح هاي تعديلبا داده
هاي پايين به بالا را حفظ كرد كه حاكي از استحكام يافته اصلي پژوهش در مقابل كوانتايل

  باشد.مي )Outliers(ير مقادير پرت تأث

  
  رگرسيون كوانتايل براي تحليل كارايي تخصيص منابعنتايج برآورد  .11جدول 



 

 

 متغير
Q10 

 Q25 سود)(كم
Q50  

 Q75 (ميانه) 
Q90   

 (پرسود)

LDR 
0,0036 
 (0,135) 

0,0126	  

 (0,001) 

0,0088	   

(0,011) 

0,0037 
 (0,291) 

0,0000-
(0,993) 

SIZE 
0,0001 

 (0,786) 

0,0016	  

 (0,042) 

0,0006 

(0,074) 

0,0004  

(0,137) 

0,0001-  

(0,757) 

EOA 
0,0843	  

 (0,000) 

0,0912	   

(0,000) 

0,0817 		   

(0,000) 

0,0870	  

 (0,000) 

0,0734	  

(0,000) 

NPL 
0,6967-   

(0,000) 

0,7518-  
 (0,001) 

0,8349 -
(0,000) 

0,6802-  
 (0,000) 

0,2964-
(0,066) 

GDP 
0,0026-  

(0,766) 

0,0092-   

(0,601) 

0,0171-  

(0,049) 

0,0088-   

(0,151) 

0,0013 

(0,847) 

M2 
0,0282	  

(0,002) 

0,0023  

(0,863) 

0,0113 
 (0,210) 

0,0121  

(0,229) 
0,0226	 (0,027) 

Constant 
00,012-  

(0,117) 

0,0481-  

(0,006) 

0,0239-  
 (0,004) 

0,0153-   

(0,029) 

0,0018-
(0,848) 

Pseudo R² 0,832 0,740 0,584 0,413 0,346 

 ) اعداد داخل پرانتز مقادير احتمالP-valueهستند (.  
 درصد است. 95داري در سطح دهنده معنياعداد پررنگ نشان  

  هاي پژوهشمرجع: يافته
 

 گيري و پيشنهادهانتيجه .6

  گيرينتيجه .6-1

كارگيري هاي ايران و با بهاين پژوهش با هدف تحليل كارايي تخصيص منابع در بانك
انجام شده است. براي اين منظور،  )Quantile regression(رهيافت رگرسيون كوانتايل 

شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره پذيرفته و موسسه اعتباري بانك 20هاي داده



 

 

ها حاكي از ناهمگني قابل توجه در مورد استفاده قرار گرفت. يافته 1402تا  1390زماني 
هاست؛ به طوري كه اين اثر براي بر بازده دارايي )LDR(اثر نسبت تسهيلات به سپرده 

هاي پرسود فاقد ) است، اما براي بانك0126/0سود مثبت و معنادار (هاي كمبانك
آزمون برابري شيب نيز تفاوت مرزي معنادار در اين متغير را  باشد.معناداري آماري مي

 Credit rationing(). اين يافته با تئوري محدوديت اعتباري p=  0500/0تأييد كرد (

theory(  استيگليتز و وايس)Stiglitz & Weiss, 1981( دهد همخواني داشته و نشان مي
يلات، كارايي خود را بهبود بخشند، در توانند از طريق افزايش تسهسود ميهاي كمبانك

  مواجه هستند. )Credit saturation( هاي پرسود با اشباع اعتباريحالي كه بانك

كننده سودآوري در تمام به عنوان مهمترين عامل تعيين )EOA( هاشاخص كارايي دارايي
يافت كه هاي پايين به بالا كاهش سطوح شناسايي شد، هرچند شدت اثر آن از كوانتايل

سازگار است. مطالبات  )Diminishing marginal returns(با قانون بازده نهايي كاهنده 
نيز در تمام سطوح اثر منفي بر سودآوري داشت، اما شدت اين اثر در  )NPL(غيرجاري 

) بود كه بيانگر -274/0هاي پرسود () به مراتب بيشتر از بانك-752/0سود (هاي كمبانك
 Credit risk(هاي ضعيف در مواجهه با ريسك اعتباري يشتر بانكپذيري بآسيب

vulnerability ( است. متغير رشد نقدينگي)M2( هاي پرسود اثر مثبت و تنها در بانك
برداري از شرايط نقدينگي ها در بهرهمعنادار نشان داد كه حاكي از توانايي بالاتر اين بانك

هاي وينسورايز پاول و برآورد با داده-تقارن نوويهاي استحكام شامل آزمون است. آزمون
هاي ها بر ضرورت طراحي سياستشده، پايداري نتايج را تأييد كردند. در مجموع، يافته

ها با براي بهبود كارايي تخصيص منابع در بانك )Differentiated policies( شدهتفكيك
  سطوح سودآوري متفاوت تأكيد دارد.

  سياستيپيشنهادهاي  .6-2



 

 

هاي پژوهش و با تأكيد بر ناهمگني اثرگذاري متغيرها در سطوح مختلف بر اساس يافته
  شود:سودآوري، پيشنهادهاي سياستي زير ارائه مي

: )Differentiated supervisory policies(شده هاي نظارتي تفكيكنخست، طراحي سياست
سود، توصيه هاي كمها براي بانكبا توجه به معناداري مثبت نسبت تسهيلات به سپرده تن

را متناسب  )Prudential requirements( شود بانك مركزي الزامات نظارتي و احتياطيمي
سود، تسهيل شرايط هاي كمها طراحي كند. براي بانكبا سطح سودآوري و كارايي بانك

ها كمك د آنتواند به بهبود عملكرافزايش تسهيلات با نظارت دقيق بر كيفيت اعتباري مي
 Income(بخشي به سبد درآمدي هاي پرسود، تمركز بر تنوعكند، در حالي كه براي بانك

diversification(  و توسعه خدمات كارمزدي)Fee-based services( .اولويت دارد  

سود: با توجه به شدت اثر منفي هاي كمدوم، تقويت مديريت ريسك اعتباري در بانك
هاي ها بايد با استقرار سيستمسود، اين بانكهاي كمسودآوري بانك مطالبات غيرجاري بر
ها و ايجاد ، پايش مستمر كيفيت دارايي)Credit scoring systems( اعتبارسنجي پيشرفته

واحدهاي تخصصي مديريت وصول مطالبات، ريسك اعتباري خود را كاهش دهند 
ت تسهيلات و توسعه هاي ضمان). ايجاد صندوق1404b(شعباني و همكاران، 

  ها كمك كند.پذيري اين بانكتواند به كاهش آسيبهاي مديريت ريسك ميمكانيزم

سوم، بهبود كارايي عملياتي به عنوان اولويت محوري: با توجه به اينكه شاخص كارايي 
كننده سودآوري در تمام سطوح شناسايي شده مهمترين عامل تعيين )EOA( هادارايي

هاي عملياتي سازي ساختار سرمايه، كاهش هزينهانكي بايد با بهينهاست، مديران ب
)Operational costs( وري، كارايي عملياتي خود را ارتقا دهند. اجراي و افزايش بهره

و بهبود  )Fintech(هاي نوين بانكي كارگيري فناوريهاي آموزشي هدفمند، بهبرنامه
  ).2024تواند در اين زمينه مؤثر باشد (كوئه و همكاران، فرآيندهاي داخلي مي



 

 

چهارم، توجه به اثرات نامتقارن متغيرهاي كلان اقتصادي: با توجه به معناداري اثر رشد 
گذاران پولي بايد در طراحي و هاي پرسود، سياستنقدينگي تنها بر سودآوري بانك

ها با سطوح مختلف سودآوري را مد هاي خود، اثرات نامتقارن بر بانكاجراي سياست
هاي ركود سود در دورههاي كمهاي حمايتي هدفمند براي بانكنظر قرار دهند. ارائه بسته

تواند به كاهش مي )Stabilization policies(گر هاي تثبيتاقتصادي و اتخاذ سياست
  ).2017پذيري نظام بانكي كمك كند (بوريو و همكاران، آسيب

زي با همكاري شود بانك مركها: پيشنهاد ميبندي تفكيكي بانكپنجم، استقرار نظام رتبه
براي  )Differentiated rating system(بندي تفكيكي بندي اعتباري، نظام رتبهمؤسسات رتبه

ها و ها بر اساس سطح سودآوري، كيفيت داراييها طراحي كند كه در آن بانكبانك
پذيري هر بندي شده و مقررات احتياطي متناسب با سطح ريسككارايي عملياتي طبقه

تواند به تخصيص بهينه منابع نظارتي و كاهش ريسك شود. اين رويكرد ميگروه اعمال 
  ).2022منجر شود (آيزنباخ و همكاران،  )Systemic risk(سيستمي 

  پيشنهادهاي پژوهشي .6-3

شود آمده، پيشنهاد ميدستهاي بههاي اين پژوهش و يافتهبا توجه به محدوديت
ك انواع تسهيلات بر اساس عقود اسلامي پژوهشگران آتي در مطالعات خود به تفكي

اي) بپردازند تا اثر هر يك بر كارايي تخصيص منابع مشخص شود. (مشاركتي و مبادله
هاي نوين اقتصادسنجي مانند رگرسيون كوانتايل پانل پويا همچنين به كارگيري روش

)Dynamic panel quantile regression( هاي خودرگرسيون برداري پانلي يا مدل)Panel 

VAR( تواند هاي كلان اقتصادي بر تخصيص منابع بانكي ميبراي بررسي اثرات شوك
هاي ايراني و ابعاد جديدي از موضوع را آشكار سازد. انجام مطالعه تطبيقي بين بانك

المللي نيز از بينهاي ها و محدوديتهاي كشورهاي منطقه با تأكيد بر نقش تحريمبانك
هاي پژوهشي قابل توجه است. افزون بر اين، بررسي اثر متغيرهاي نهادي و ديگر زمينه



 

 

مانند استقلال هيئت مديره و تمركز مالكيت  )Corporate governance( حكمراني شركتي
تري از ناهمگني رفتاري تواند به درك عميقبر رابطه تخصيص منابع و سودآوري مي

  نجر شود.ها مبانك
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